
هــم داده می‌شــود. طــرح انتشــار این 
نشریه ایده دوست نویسنده‌ای بود که 
معتقد بود ادبیاتی که مهاجران تولید 
می‌کنند، بیشتر توســط قشر نخبه چه 
در جامعه میزبان و چه بین خود آنها 
مصرف می‌شود و پیوند مورد نیاز را با 
بدنه جامعه ندارد.« معصومه متولد 
ایــران اســت، لیســانس شــیمی دارد 
و یک ســالی اســت که در افغانســتان 

زندگی می‌کند.
برای همیــن اعضای هیــأت تحریریه 
ســیندخت قالــب روایــت را انتخــاب 
خاطــره،  انــدازه  بــه  نــه  کــه  کردنــد 
شخصی اســت و نه به اندازه داستان، 
نخبه پســند. روایت‌های این نشریه به 
زبان ســاده نوشته شــده و موضوعاتی 
هســتند که بــا زندگــی روزمــره ارتباط 
دارنــد. موضوعاتی که نشــان می‌دهد 
یــک دختــر افغانســتانی ســاکن ایران 
از چــه منظــری بــه زندگی نــگاه و فکر 

می‌کند.
از  یکــی  در  امیــری  معصومــه 
»یــک  می‌نویســد:  روایت‌هایــش 

جایــی نوشــته بــودم موهــای بلوطی. 
پرســیده بود، بلوطی چه رنگی اســت 
و من درنــگ کرده بودم که چه جواب 
بدهــم. بــاز گفته بــود آدم نباید رنگی 
را بنویســد کــه دیگرانــش نمی‌داننــد. 
گفتــم دیگران کی هســتند؟ گفته بود، 
دیگــران خودت. فکــر کــردم کجا این 
رنــگ را یــاد گرفتــه‌ام توی یــک رمان 
یا فیلم خارجی کــه توفیری نمی‌کرد. 
ســنگکی  بــودم  نگفتــه  چــرا  راســتی 
ســوخته. چــون راویاننــد کــه تصمیم 
خواهنــد گرفت که بعدهــا چه خواهد 
بــود و چــه نخواهــد بــود. راویاننــد که 
فاتح‌اند نه اینکه فاتحان راوی باشــند 
چــه چیــز از گذشــته خواهــد آمــد جز 

روایت؟«
عضــو  و  طــراح  اخلاقــی،  معصومــه 
هــم  نشــریه  ایــن  تحریریــه  هیــأت 
ایــن  در  دوســتانش  بــا  کــه  می‌گویــد 
داستان‌نویســی  دوره‌هــای  در  نشــریه 
آشــنا شده: »شــماره اول سیندخت را 
که خواندم خوشــحال شدم که بچه‌ها 
خودشان دســت به کار شده‌اند تا این 

کلاس‌ها چنین خروجی داشته باشد. 
شماره اول سیندخت که منتشر شد با 
دوســتان قدیم دوباره تماس گرفتم و 
خواســتم من هم به یاری‌شــان بیایم. 
صفحــه آرایی نشــریه را آغــاز کردیم. 
مــن مدتــی بــا یــک نشــریه کار کــرده 
بــودم و نکاتی هــم از روزنامــه نگاری 
می‌دانســتم. نکاتی که خوشحالم این 

روزها به کار آمده.«
فاطمه مروج مهــر، دیگر عضو هیأت 
نشــریه ســیندخت ســال‌ها  تحریریــه 
ســابقه داستان‌نویســی دارد؛ هــم در 

مجله های ایران و هم افغانستان.
ســیندخت  نشــریه  »در  می‌گویــد:  او 
بیشــتر بچه‌ها ســابقه داستان‌نویســی 
دارند بــرای همیــن تصمیــم گرفتیم 
نشــریه‌ای  و  شــویم  جمــع  هــم  دور 
بتوانیــم  بیشــتر  کــه  باشــیم  داشــته 
بیشــتر ســراغ  و  بگوییــم  از خودمــان 
روایت‌هــای واقعی مهاجــران و بویژه 
دختران برویــم. روایت‌هایی که کمتر 
شــنیده و خوانده‌ایم. ما تلاش کردیم 
موضوعات‌مــان را بــدون جهت‌گیری 
خاصــی مطــرح کنیــم. زندگــی یــک 
مهاجــر همیشــه دو وجــه دارد یکــی 
مشــکلات و محدودیت‌هایــی کــه بــه 
در  زندگــی  و  وطــن  از  دوری  خاطــر 
جــای دیگــر بــه وجــود می‌آیــد و بعد 
دیگر همان روزمرگی و جریان زندگی 
عادی اســت کــه بــرای هر انســانی به 
زندگــی  کــه در آن  فراخــور محیطــی 
مــا ســعی  اتفــاق می‌افتــد.  می‌کنــد، 
کردیــم تمرکز‌مــان را روی وجــه دوم 
بگذاریم یعنی روی زندگی اجتماعی 
تــا  ایــران  در  افغانســتانی  دختــران 
و  تجربیــات  زندگــی،  بتواننــد  آنهــا 
دغدغه‌شــان را بازگو کنند بدون اینکه 
بخواهیم صرفاً به مشکلات یا مسائل 

مهاجرتی بپردازیم.«
کــه  بــرای همیــن ســوژه‌هایی   شــاید 
برای هر شــماره نشــریه انتخاب شده 
براســاس همین دیــدگاه اســت. مثل 
شماره اول سیندخت که درباره شوهر 
خارجی اســت؛ موضوعی که برای هر 
دختر افغانســتانی که در ایران زندگی 

می‌کند، ملموس است.
عشــق،  مثــل  اجتماعــی  مســائل 
همســایگی، کار، تحصیل در دانشــگاه 

هم در این نشریه دیده شده.
نشــریه  مطالــب  در  همــه  ایــن  بــا 
نمی‌توان مشــکلات مهاجران را ندید 
آن طــور کــه فاطمه مــروج درباره‌اش 
نوشــتن  »موقــع  می‌دهــد:  توضیــح 
مســائل خــاص مهاجرت ســراغ آدم 
می‌آیــد. زندگــی مــا بــا این مســائل و 
محدودیت‌ها عجین شده و هر چقدر 
هم بخواهیم از روزمرگی‌ها بنویســیم 
حتمــاً مســائل مهاجرت هــم در آنها 
نقــش دارد اما با ایــن همه تلاش‌مان 
را کردیــم که مشــکلات را در روایت‌ها 
پررنــگ نکنیم. دوســتان تحریریه هم 
تــاش می‌کننــد روایت‌هــای جذابــی 
بــا  روایت‌هــا  برخــی  کننــد.  انتخــاب 
زبان طنز نوشــته شــده، برخی از زبان 
کودکی‌هایشــان. گاهــی هــم روایت‌ها 
شــخص  زبــان  از  و  نبــوده  شــخصی 

دیگری گفته شده است.«
ایــن تجربــه  اســت   فاطمــه معتقــد 
برایش بسیار ارزنده بوده و انتشار این 
نشــریه کمک کرده به زندگی خودش 
و  کنــد  نــگاه  اطرافیانــش عمیق‌تــر  و 
روایت‌های دیگران را با دقت بیشتری 

گوش کند.
نشــریه  تحریریــه  هیــأت  اعضــای 
بــرای  فعــاً  ســیندخت  الکترونیکــی 
انتشــار نســخه چاپی مجلــه برنامه‌ای 
ندارنــد و بــه قــول خودشــان از عهده 
امــا  نمی‌آینــد  بــر  هــم  مخارجــش 
ادبیــات  بتواننــد  روزی  امیدوارنــد 
اصلــی  جریــان  وارد  را  مهاجــران 
ادبیات کنند. آنها معتقدند این شکل 
نــگاه کامــاً جدیــد اســت و در ادبیات 
کمیــاب.  ایــران  حتــی  و  افغانســتان 
فقــط  نویســندگانش  کــه  نشــریه‌ای 
زنــان هســتند. آنهــا امیدوارنــد برخی 
روایت‌های برگزیده‌شــان را ســرانجام 
چــاپ کننــد و ایــن قدمی باشــد برای 
یــک نشــریه چاپــی معتبــر تــا شــاید 
تصویر کلیشــه‌ای از مهاجــران رنگ و 

بوی واقعی‌تر و انسانی‌تری بگیرد.
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   افقي:
1- گردش و تفریح دسته‌جمعی در بیرون 

شهر- کار بدون دقت و سرسری!
2- کاهش خرید و فروش- میوه کال- پی بردن

3- بازارچه سرپوشیده- نوعی ظرف بسته‌بندی- اندازه و 
مقدار

4- یک حرف و سه حرف- قر زدن- شعبه، فرقه- صدا
5- تنها- خندان و خوشحال- دربرگرفتن

6- کارگـــردان »بن هور«- کلاه لبـــه‌دار از جنس ماهوت-
خشکی

7- ظرف دو جداره- یکرو، مخلص- تن پوش ماهی
8- پیدا کرد- بزرگترین پاداش دعا- ریزه کردن نان در شیر 

یا آبگوشت
9- پول »ترکیه«- تنبل- یک نوع شیرینی که مواد اولیه آن 

آرد نشاسته است
10- سفید آذری- صندوق کوچک- هیاهو و سر و صدا

11- فراز- جمع شرط- نغمه و غنا
12- کناره و حاشـــیه- از مراتب علمی دانشگاهی- فروغ 

ایزدی- نژادی زرد‌پوست
13- تهیدستان- ویران‌کننده- شرح خبر

14- مدد- چربی پخت غذا- حفره بسته در بدن
15- واجب و لازم- گلزن »پرسپولیس«

 عمود ي: 
1- موی انبوه!- ششمین شهر پر جمعیت امریکا

2- تک تک- سزاوار- خواربارفروش
3- بالش و زیر سری- فراوان- نام مردانه

4- بانگ- از مواد لبنی- محل- دیدگاه ها
5- بخشی از زیست شناسی- یادگرفتن- دریا

6- شهر جشنواره- پیش از این- باتری
7- مترادف »آشغال«- حرف شنو و مؤدب- حصار

8- چسب نجاری- گل نومیدی- جزیره ایرانی
9- بی‌عزت و بی‌آبرو- موجب سرافکندگی- گودال

10- چشم‌پوشی- در غربت می‌زنند- نه عامی
11- من و شما- همگام و همراه- رگ لاغر

12- هدهد- شمای فرانسوی- چیره شدن- پارسا، پاکیزه
13- بهنجار- گروه هم‌مسلک- ماشین‌نویسی

14- سکوی شیرجه- برگه ورودی- نوعی پیچ گوشتی
15- توحیـــد و باور به یک خدای یگانـــه و بی‌همتا- واحد 

اندازه‌گیری شدت زمین لرزه

   افقي:
 1- اتومبیــل پرســرعت- فیلــم »گــور 

وربینسکی«
2- کتابی از »ژان ژاک روسو«- تزویرکننده- نیستان

3- تیرگی خاطر- فقر الدم- سخت فرنگی
4- حرف ســه دندونه- خزیدن روی زمین- ماه ســریانی- 

شیرینی تولد
5- پول ژاپن- ظــرف دوجداره برای نگهــداری مایعات- 

ضد »دشمن«
6- لباس بافته شده- برگزیده از هر چیز- انبار کشتی

7- دو خط  یک زاویه- تفنگ شکاری- پرنده ای خاکستری
8- نفوذ کردن- پدید آوردن- بسیار روان

9- روی هــم چیدنــی دیوار- فریــب خــوردن- خودروی 

سنگین
10- کچل- فیلم »پگاه ارضی«- نام پسرانه

11- هویدا- شهر »قلعه ضرغام«- تکان
12- بازیکــن هم تیمــی- نوعی رژیــم غذایی- ماه ســرد- 

مخفف آواز
13- در شیشه نوشابه- ابزاری در مطبخ- پایتخت فراعنه

14- خراب- ریزه آتش- صدا
15- نویسنده »هرتزوگ«- نوعی از لاستیک خودرو

 عمود ي: 
1- دامن بلند- فیلسوف یونانی

2- این بازیگر می خنداند- حتمی- چیزها
3- شــهری در »فرانســه«- ایجــاد وحشــت در جامعــه- 

رجحان
4- سرین- وسیع- بوی کهنگی- آینه مقعر

5- مردم فریبی- بالای چشم- برج کج
6- پس ندادنی خسیس!- بیم- آن که کاری را شروع کند

7- به‌معنی زایش- شــبکه بین‌المللــی ارتباط مالی بین 
بانکی- فرشته ماهی

8- نام »یونســی« بازیگــر خانم- در کدام مــکان؟- لاین 
آهسته رفتن ماشین 

9- ملاطفت- مایعی در چشم- آوای گریه
10- مراســم بزرگداشــت- مقابل »کاتد«- دانــه‌ای که در 

میان گندم روید
11- رودی در »فرانسه«- دل درد از پری معده- ضد »تنبیه«

12- بیابان- عدد خیطی!- گلزن ســابق »پرسپولیس«- 
دائم

13- ادب- کشوری در »آفریقا«- خطاب بی‌ادبانه
14- فیلم »احمد انصاری«- فرض- یکی از سرداران سپاه 

ایران در زمان اشکانیان
15- نام پرنده‌ای- پوشش پشت بام در قدیم

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

8 5 7 3 1 9 4 2 6
4 2 9 6 8 7 5 3 1
3 6 1 2 5 4 8 7 9
2 3 4 9 6 8 1 5 7
7 9 8 5 4 1 2 6 3
6 1 5 7 3 2 9 4 8
9 4 6 8 7 5 3 1 2
5 7 2 1 9 3 6 8 4
1 8 3 4 2 6 7 9 5

9 5 4 7 2 3 8 1 6
2 3 8 6 4 1 5 7 9
6 7 1 9 8 5 4 3 2
4 2 3 8 6 9 1 5 7
1 9 5 3 7 4 6 2 8
7 8 6 1 5 2 9 4 3
8 1 2 4 3 6 7 9 5
3 4 7 5 9 8 2 6 1
5 6 9 2 1 7 3 8 4

آسان
9 3 6 2 5 1 4 8 7
7 4 8 9 3 6 2 1 5
5 2 1 7 8 4 3 9 6
3 6 2 8 1 5 7 4 9
1 8 7 3 4 9 6 5 2
4 5 9 6 2 7 8 3 1
6 9 3 5 7 8 1 2 4
2 1 5 4 6 3 9 7 8
8 7 4 1 9 2 5 6 3

متوسط
5 8 2 3 4 9 6 7 1
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هوای شهر کابل داره یار جان
مجله »سیندخت« را با دختران افغانستانی ایران ورق بزنیم

در نشریه سیندخت 
بیشتر بچه‌ها سابقه 

داستان نویسی 
دارند برای همین 

تصمیم گرفتیم دور 
هم جمع شویم 

و نشریه‌ای داشته 
باشیم که بیشتر 

بتوانیم از خودمان 
بگوییم و بیشتر 

سراغ روایت‌های 
واقعی مهاجران و 

بویژه دختران برویم. 
روایت‌هایی که کمتر 
شنیده و خوانده‌ایم. 

ما تلاش کردیم 
موضوعات‌مان را 
بدون جهت‌گیری 

خاصی مطرح کنیم

دختــران  بــرای  »ســیندخت«  مجلــه 
افغانســتانی ایــران، طعــم موســیقی 
پغمــان«  »هــوای  و  ظاهــر  احمــد 
دارد: »قبــای چیــت ز بلبــل داره یــار 
جــان/ دوازده‌بنــد کاکل داره یار جان/ 
دوازده‌بند کاکل غنچه گل/ هوای شهر 
کابل داره یار جان« ســیندخت تجربه 
بالیدن در کشــوری است که حالا دیگر 
ریشــه‌ای  و  رگ  بــا  آنهاســت  وطــن 
مشــترک که باید بندهایــی از آن را در 
قــم و تهــران و بندهایــی را در هرات و 

کابل جست‌وجو کنند.
»هــر وقت آنجــا می‌رفتم ذهنــم را به 
خانه‌های قدیمی ایتالیایی می‌برد که 
رخت‌های آویزان در تراس نقلی‌شان 
از  قســمتی  می‌کنــد.  نــوازی  چشــم 
مجتمــع را به بوفه کوچکی اختصاص 
اداره  را  آن  خانمــی  کــه  بودنــد  داده 
می‌کــرد. نگهبان هم ســید پیــری بود 
ایــن  داشــتند.  دوســتش  بچه‌هــا  کــه 
مدرســه‌ها در قم به صورت شــخصی 
دانش‌آموزانــش  و  می‌شــد  اداره 
مــدارک اقامتــی نداشــتند؛ در اتاقــی 
نســبتاً تاریــک، بــا فرش شــش متری 
کهنــه و آشــفته حالــی که معلــوم بود 
ســالیان زیادی را زیر پــای صاحبانش 
گذرانــده بــود. می‌گفتند قبــل از اینکه 
خانــواده‌ای  شــود،  مــا  درس  کلاس 
آنجــا زندگی می‌کرده کــه بنا به دلایل 
نامعلــوم آنجــا را تــرک کــرده بودند. 
می‌پرســیدم  بچه‌هــا  از  وقــت  هــر 
مجبــور  شــوید،  چــکاره  می‌خواهیــد 

می‌شــدم ســؤالم را با ســکوت و گاهی 
بــا بغض پس بگیرم. این ســؤال برای 
بچه‌های مهاجر که آینده نامشخصی 
دارند، ســخت‌ است. همیشه با خودم 
تــوی دنیــا چــه کاری  فکــر می‌کــردم 

سخت‌تر از بزرگ شدن هست؟«
ایــن بخشــی از روایــت حلیمــه اکبری 
ساکن قم اســت که در سومین شماره 
مجله الکترونیکی ســیندخت منتشــر 
شــده. مجلــه‌ای کــه توســط دختــران 
منتشــر  ایــران  ســاکن  افغانســتانی 
روایت‌هــای  از  اســت  پــر  و  می‌شــود 
دخترانه. در مجله‌شان هم صحبت از 
سختی‌های مهاجرت است هم سخن 
از وطــن و دلتنگــی و ســال‌ها تجربــه و 
دغدغــه ریــز و درشــت دیگر کــه فقط 
می‌تواند از ســال‌ها زندگی در کشــوری 
حاصــل شــده باشــد کــه بــرای برخی 
ایــن روزها با وطن‌شــان تفاوت زیادی 
ندارد. روایت‌ها گاه با زبان طنز نوشته 
می‌شــود و گاه از زبان شــخص دیگری 
اما هرچه هســت تصویــر دقیق‌تری از 
زندگــی زنــان مهاجری ارائــه می‌دهد 
که شــاید ما کمتر درباره‌شــان خوانده 
و شــنیده باشیم. مجله سیندخت هم 

نسخه الکترونیکی دارد و هم صوتی.
 در ایــن مجلــه همچنیــن تــا بخواهید 
کــه  بخوانیــد  روایت‌هایــی  می‌توانیــد 
بوی کابل و مزار شریف می‌دهد. مثل 
شــماره دوم آن کــه به قول خودشــان 
چــه  و  اســت  وطنــی  غــذای  آشــپزی 
چیــز بهتــر از غــذا و مراحــل پختــش 
کــه بتوانــد آدم‌هــا را بــا فرهنــگ یک 
ســرزمین آشــنا کنــد: »آدم وقتــی بــه 
تهرانــی  آبگوشــت  و  ســبزی  قورمــه 

عادت کرده باشــد ســختش اســت که 
یکهو در دمادم آفتاب ســر ظهر کابل، 
بشــنود که صاحبخانه می‌گوید چطور 
است منتو درســت کنیم و تو میهمان 
هستی و با شک می‌پذیری. نه با شک 
و بددلی که با شک و دل خواهی و کند 
و کاو از بــرای اینکه منتو دیگر چه جور 
غذایــی می‌تواند باشــد؟ کــدام طعم 
را در دهــان آدم زنــده می‌کند؟ از کجا 
آمــده اســت و چطــور از دیــگ بخــار 
خودش را نجات می‌دهد و وارد دهان 
آدم می‌شــود؟ میهمان یــک خانواده 
کابلــی بــودم. دختری تازه ســفر کرده 
به افغانســتان کــه در عمرش چند بار 
بیشــتر آشــپزی نکرده...« ایــن روایت 
را همچنیــن می‌توانید بــا لهجه زیبای 
افغانســتانی گــوش کنید و از شــنیدن 
موســیقی زیبــای این کشــور هــم لذت 
کنــارش  در  و  منتــو  اینکــه  ببریــد. 
خورشــت قرمز رنگش چگونه درست 
می‌شــود و چگونه یــک دختر را بعد از 
مدت ها با ســرزمین مادری اش آشنا 

می‌کند.
مجلــه  ســردبیر  امیــری،  معصومــه 
ســیندخت دربــاره انتشــار این نشــریه 
متفاوت می‌گوید: »نشریه ما به روایت 
ایــران  ســاکن  افغانســتانی  دختــران 
می‌پــردازد. ایــن دخترهــا بیشترشــان 
مــادر  و  پــدر  و  هســتند  ایــران  متولــد 
مهاجر دارند یا نســل سوم مهاجرانند 
کــه حتــی پــدر و مادرهایشــان هــم در 
ایران متولد شده‌اند. تا الان سه شماره 
از ســیندخت منتشــر شــده و موضــوع 
هــر شــماره نشــریه در شــماره قبلش 
اعلام می‌شود و فراخوان دریافت آثار 

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس


